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Article Info    ABSTRACT  
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Research article 

This paper with metalexicography approach is based on “Prototype 
Model”, conducted in descriptive-analytic method. The data were 
collected from the microstructures of 5 important Persian 
monolingual dictionaries including Dehkhoda’s, Moin’s, Amid’s, 
Anvari’s and Sadri Afshar’s dictionaries. On the whole 100 entries 
were selected from BIRD, TOOL, FURNITURE, FRUIT and 
VEHICLES’S categories. The same entries were also analysed in 
“Cobuild English Learner’s Dictionary” (1987) so as to make 
possible the comparison with one universal and standard dictionary. 
The results of data analysis show that the microstructures of Persian 
dictionaries are not based on linguistic theory. As a result, the author 
suggested the pattern which makes possible the compilation and 
editing the microstructures of Persian monolingual dictionaries 
based on “Prototype Model” 
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 ँ   ३۷رЮشوЁی زبانसیѸناГ  

  کارࣳد  و ӑкܦࣥ         

  ٤٩-٧٠، ص ١٤٠١مستان زيز و ئپا، شمارة اول، دورة اول ،سال اول                   

    

و كاربرد آن در خرد ساختار يدر فرافرهنگ نگار ياصل ةنمون ةانگار يبررس  
يفارس ةتك زبان هايفرهنگ  

١ياصلان محمدرضا  
  

  چكيده   اطلاعات مقاله
: نوع مقاله

                   پژوهشي

ل: وصوتاريخ 
٢٢/٠٧/١١٤٠                  

تاريخ پذيرش: 
١٧/٠٩/١١٤٠     

   هاي كليدي:واژه 
 انگارة نمونة اصلي، 

  راش،

   خردساختار،

  نگاري، فرافرهنگ

  فرهنگ تك زبانه

به شيوة توصيفي ـ » اصلي انگارة نمونة«ـاي نگاري بر مبناين پژوهش با رويكـرد فرافـرهنگ

هاي شامل فرهنگزبانة فارسي، گ مهم تكفرهن ٥ها از خردساختار تحليلي انجام و داده

آوري شده است. در اين پژوهش، نگارنده ري و صدري افشار گرددهخدا، معين، عميد، انو

را در » وسيله نقليه«و » ميوه«، »پرنده«، »اثاث منزل«، »ابزار«مقولة  ٥مدخل متعلق به  ١٠٠تعريف 

فرهنگ «ها در هاي همان مدخلزبانه فارسي مورد بررسي قرار داده و با تعريففرهنگ تك ٥

اند تا با استفاده از الگوي سوالز امكان ) مقايسه كرده١٩٨٧ينز (كال» فراگير انگليسي كوبيلد

ها نشان هاي حاصل از تحليل دادهمقايسه با يك فرهنگ معيار جهاني وجود داشته باشد. نتيجه

شناسي نيست. بر اين ر نظريه زبانهاي فارسي مبتني بدهد خرد ساختار هيچ يك از فرهنگمي

دهند تا بر مبناي انگاره نمونه اصلي بتوان خرد ساختار شنهاد مياساس نگارنده الگويي را پي

  زبانة فارسي را تدوين يا ويرايش كرد.هاي تكفرهنگ

  

و كاربرد آن در  يدر فرافرهنگ نگار ياصل ةنمون ةانگار يبررس«). ١٤٠١( محمدرضا ،اصلاني : استناد

   .٤٩-٧٠ ،)١( ١ ،كاربرد و نظريه: شناسيزبان هايپژوهش. » يفارس ةزبانتك هايفرهنگ خرد ساختار
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 . مقدمه١
بسيار اي كاملاً تخصصي كه بنا به ماهيت خاص خود مخاطبان عام و خاص عنوان حيطهبه ١نگاريفرهنگ

 زسرآغا شناسي در آن كاربرد دارد.هاي بسيار مهمي است كه دانش زباندارد، از جمله حوزه

 ،گردد. بعد از اسلامساسانيان برمي ةو مناختاي پاپهلويك در دور ٢نگاري در ايران به فرهنگ اوئيمفرهنگ

ه.ق با نام  ٤٥٨ترين فرهنگ را به معني واقعي كلام علي بن احمد اسدي طوسي در حدود سال قديمي

وع ديگري هم تدوين يافتند تنهاي متدريج فرهنگبه ،تأليف كرد. از آن تاريخ به بعد لغت فرس اسدي

: ١٣٨٢ثوقي، : سي و نه؛ و١٣٧١؛ معين، ١٣٢و  ١٢٩: ١٣٨٤مورد است. (مرادي،  ٣١ها بالغ بر كه تعداد آن

٤٠(  

باشد و فرهنگ جامع نگاري در ايران مربوط به دوران بعد از انقلاب مشروطه مينوين فرهنگ ةدور

هاي روز همگام با پيشرفت ،دهخدا سرآغاز اين حركت نوين در زبان فارسي است. از آن تاريخ به بعد

  است.نگاري در ايران رشدي روزافزون داشته اجتماعي فرهنـگ-افزون علمي

شناسي و نگاران ايراني در دوران نوين به مباني نظري زبانرسد كه فرهنـگالبته به نظر مي

نمايد چرا كه مؤلفان اين اند. موضوعي كه تا حدي طبيعي هم مينگاري آگاهي چنداني نداشتهفرهنـگ

و دكتر انوري جزو اند و يا همچون دكتر معين ا مانند علامه دهخدا اديب بودهيزبانه هاي تكفرهنگ

تخصصي و دانشگاهي هيچ يك از اين بزرگان  ةاست كه رشت روشن. بودند استادان زبان و ادبيات فارسي

شناسي در ايران رواج نداشت. بر اين ها، زبانشناسي نبوده و چه بسا در هنگام فعاليت تعدادي از آنزبان

شناسي (كه همان يم نظري زباننگاري، به مفاهفرهنـگ ةشود كه در حيطاحساس مي ،اساس

بايد توجه خاصي مبذول داشت تا هرچه بيشتر بتوان از دستاوردهاي اين  ).شودگفته مي ٣نگاريفرافرهنگ

  زبانه فارسي سود برد.نگاري تكرشته براي فرهنگ

ساختار  خرد در آن كاربرد و نگاري فرافرهنگ در اصلي ةنمون ةانگار بررسي« عنوان مقاله حاضر

شناسان و . علت انتخاب اين نظريه تأكيدي است كه معنياست ٤»فارسي ةزبانتك هايفرهنگ

) لاينز 169-1996:148كه ورزبيكا (به طوري ،اندداشته اصلي انگارة نمونة بر نگاران برجستهفرهنگ

) در جلد پنجم 200-2009:195) و هنكس (233-2008:232) اتكينز و راندل (2002:94-100(

اند. در راستاي عنوان نگاري بررسي كردهاصلي را در حوزه فرهنگ ةنمون ةشناسي، انگارمجموعه فرهنگ
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دهي مجموعه اطلاعاتي آوايي، صرفي، نحوي، معنايي، سازمان »خردساختار«مقاله بايد اشاره داشت كه 

 ,Hartman and Jamesشود. (مند در هر مدخل ارائه ميسبكي و كاربردي است كه به صورت نظام

) فرهنگ تك زبانه هم فرهنگي است كه به طور كامل به يك زبان Landau, 2001:99؛ 1998:91-94

  )Landau, 2001:8( .شودنوشته مي

ها، دانسته يا مؤلفان اين فرهنـگ كه در پي انجام اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي معلوم خواهد شد 

اند. همچنين نگارندگان الگويي را نگاري سود بردهفرافرهنگ هاينادانسته تا چه حد از معيارها و امكان

هاي تك زبانه، توان براي ويرايش يا نگارش جديدي از فرهنگه با استفاده از آن ميكدهند پيشنهاد مي

  خرد ساختارها را بر مبناي نظري بنياد نهاد.

  ٥شناسي كلاسيكمعني. ٢
هاي لازم و خاصي از شرط ةهاي طبيعي از مجموعشناسي كلاسيك براي تعريف مقولهمعني ةدر نظري

 »شرط لازم«گردد. شود. رويكردي كه پيشينه تاريخي آن به فلسفه يونان باستان برمياستفاده مي ٦كافي

تواند آن را شود كه يك چيز بايد داشته باشد تا گزاره به درستي باي به شرطي گفته ميدر مفهوم گزاره

است كه بايد وجود داشته باشد تا توصيف درست گزاره  ييهاهم سري شرط »شرط كافي«توصيف كند. 

  )Hurford, Heasleg and Smith, 2007:99را از آن چيز تضمين كند. (

ت. براي ـي اسـهاي لازم و كافريف هر مقوله حاصل تلفيق و پيوستگي مشخصهـتع ٧اد ارسطوـبه اعتق

تشكيل شده كه هر يك از  »١١نامتأهل«و »١٠بالغ«، »٩مذكر«هاي صهـاز سري مشخ »٨ردـمج«وم ـهمثال مف

ها كافي است. بنابراين در يك نظام دوتايي هر كسي اين لازم و مجموع آن »مجرد«ها براي مفهوم آن

  نيست. "جردم"است و اگر نداشته باشد  "مجرد"ها را داشته باشد شرط

 وي ةترين افرادي بود كه به درستي اين نظريه ترديدهايي را وارد ساخت. به گفتاز مهم ١٢نشتاينگويت

؛ Taylor, 1995:54كند. (براي معاني بسياري از واژگان، تجزيه و تحليل ارسطويي كفايت نمي

Cruse, 2000:101-133(  
ال، قايم موشك و هاي متعدد آن همچون شطرنج، فوتبو جلوه »١٣بازي«ويتكنشتاين با مثال مقوله 

ها را توصيف كرد و وجود هاي برخي از بازيتوان قانونهاي لازم و كافي نميمونوپولي نشان داد با شرط

                                                           
5classical semantic theory 
6Necessary and Sufficient Conditions 
7Aristotle 
8bachelor 
9MALE 
1 0ADULT 
1 1Not Married 
1 2L. Wittgenstein 
1 3game 
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يك سري  »هابازي«هاي بازي را تعيين كند غيرممكن است. به اعتقاد او براي اي كه مشخصهفهرست ساده

ها نامشخص متمايز ساخت. مرز ميان آن »هانابازي«را از  »هابازي«هاي مشترك وجود ندارد تا مشخصه

هاي لازم و كافي بلكه مبتني بر شبكه متقاطعي از دهي يك مقوله نه براساس شرطاست پس سازمان

  )Taylor, 2006:572-573 ؛Wierzbicka, 1996:151-153؛ Lakoff, 1990:16ها است.  (شباهت

بزرگ از چند  ةاي يك خانوادضاع ،اين ترديدها بود. در اين ايده ةنتيج »١٤شباهت خانوادگي«ايده 

ها داشته گي آنـت كه همـتوان يافهايي را نميجهت به يكديگر شباهت دارند اما در عين حال مشخصه

  هاي زير را داريم: التح C, B, A  ةصـال براي سه مشخـراي مثـباشند. ب

A: p, q, r 
B: r, s, t 
C: t, u, s 

A  باB  وB  باC  در يك عضو اشتراك دارند، درحاليكهA  وC .با هم هيچ اشتراكي ندارند  

 هاتوان يكسري مشخصه مشترك پيدا كرد كه براي تمايز آنپرندگان نمي ةاز همين منظر براي هم

 هاي همپوش با شباهتاي از مشخصهتعريف ما از پرنده مجموعه ،ز غير پرنده كفايت كند. به ناچارا

 ,Taylorرد دارد. (ـدگان كاربـاي از پرنقهـخانوادگي خواهد بود كه هر يك براي توصيف طب

  )Taylor, 2006:572-573؛ Lobner, 2002:177-178؛ 1995:38-39

هم مرزهايي نامشخص  »مجرد« ة) چه بسا حتي در خود واژ2008:276( ١٥اتكينز و راندل ةبه گفت

اي طولاني مدت داشته و حتي را تصور كنيد كه با جفت خود رابطهمردي ، . براي مثالشته باشدوجود دا

گاه به طور قانوني ازدواج نكرده باشند. آيا اين مرد واقعاً شايد صاحب چند بچه هم شده باشند. اما هيچ

طولاني مدت خود را با همسرش قطع كرده، آيا اگر  ةمجرد است؟ (خير) يا مردي كه طلاق گرفته و رابط

بازي كه بنا به اقتضائيات شود؟ (شايد) آيا اگر مرد همجنس، مجرد تلقي مي»دوباره مجرد شدم«او بگويد 

  پنداشت؟ (چرا كه نه؟) «مجرد»خاص خود با جنس مخالف رابطه ندارد را همچنان بايد 

شناسي ناي را ايجاد كرد تا در زباشناسي كلاسيك، زمينهمشكلات و انتقادات مربوط به معني      

جايگزين كرد. در اين انگاره عنوان  »اصلي ةنمون ةانگار«ساختاري مفهومي را با عنوان بتوان اختي، شن

شود اعضاي يك مقوله با يكديگر مساوي نيستند، بلكه با توجه به ميزان تناسبي كه هر عضو با آن مي

كنند. به آن عضوي كه ديگر اعضا بيشترين ميزان و تشابه را كند با يكديگر تفاوت پيدا ميمقوله پيدا مي

 ةنمون«شوند، تر به ذهن متباتر ميتوافق بيشتري دارند و سريعدر مورد آن با آن دارند، سخنگويان زبان 

  گويند.مي »اصلي
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جام ان »اصلي ةنمون«هاي تجربي را براي اثبات مندترين پژوهشترين و نظامو همكاران گسترده ١٦شار

، »ميوه«، »پوشـاك«، »پرنده«، »اساس منزل«هاي هاي خود نشان داد براي مقولهش در آزمايشادادند. ر

توان از كند تا چه حدي ميمندي وجود دارد كه تعيين مينظام ةشيو ،و غيره »اسلـحه«، »نقليه ةوسيـل«

  هويت يك مقوله تلقي مثالي خوب داشت.

-Goodnessنام داشت كه مخفف  GOEبندي در اين آزمايش تكنيك كاربردي رش براي درجه

of-Exemplar  براي نمونه خيلي خوب تا درجه  »١«بود. در اين تكنيك از  درجه"V"  براي نمونه خيلي

  (Cruse, 2000:132 Craft and Cruse, 2004:77بد يا نانمونه متغير بود. (

زبان انجـام دادند از  ١٠٠حـدود  ١٨هاي اصليواژهبر روي رنگ )1969( ١٧كيمطالعاتي كه برلين و 

هاي خود ها در پژوهشآن اصلي صحه گذاشت. ةنمون ةهاي مهمي بود كه بر ادعاهاي انگارجمله پژوهش

ها وجود دارد بندي دقيق، طيـف باريكي از امكانها، به جاي هر نوع تقسيـمپي بردند كه در طيف رنگ

هاي مختلف ذهني افراد، ها عليرغم پيش زمينهآن ةساختـاري اشتراك دارند. به گفت يدر چند مشخصهكه 

به صورت پيوستار  »١٩رنگ كانوني«زبان مختلـف، يازده  ٩٨ها در ميان براي تعيين مرزهاي ميان رنگ

  سلسله مراتبي وجود دارد.

اصلي اين نظام سلسله مراتبي ضمني جهاني وجود دارد. (حروف بزرگ  ةواژرنگ ١١براي اين  

  ها محدود به زبان خاصي نيست).واژهدلالت بر اين دارد كه اين رنگ

  

  

     WHITE        GREEN         PURPLE 
           < RED <  < BLUE < BROWN <     PINK 
    BLACK      YELLOW         ORANGE 
             GREY 

 
پس اگر براي مثال در زباني رنگ  هاي سمت راست هستند،تر از رنگهاي سمت چپ اصليرنگ 

اي وجود داشته باشد تمام هاي سفيد و سياه هم حتماً هست و اگر رنگ قهوهقرمز وجود داشته باشد، رنگ

 ,Saeed؛ Lobner, 2002:163-164؛ Taylor, 1995:9-10؛ Lakoff, 1990:25ها هست. (رنگ

2009:74-75(  
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درباره  ٢٠لباوصحه گذاشت، مطالعه ويليام  »اصلي ةنمون«آزمايش مشهور ديگري كه بر ديدگاه 

ها بود. لابو در ها و گلداندار، كاسههاي دستهها، ليوانهاي خانگي، فنجانشناسي ظرفبندي زباندسته

ها، بود يا نبود دسته؛ مرز ميان بودن كنارهبودن يا صاف پي آن بود تا براساس نسبت ارتفاع با پهنا، منحني

  ها را تعيين كند.آن

ها مرز مشخص وجود ندارد. پرسش مهم ها و كاسهنشان داد براي تمايز بين فنجان لباوهاي بررسي

شود يك فنجان، فنجان باشد و كاسه يا گلدان اين بود كه چه چيزي موجب مي لباو ةحاصل از مطالع

نباشد؟ پاسخ به اين سوال از منظر ارسطويي مشكل است، اما در عين حال در تجسم و شناخت يك فنجان 

؛ Taylor, 1995:42(جست. » هاي اصلينمونه«نمونه مشكلي نيست. پس پاسخ به اين سوال را بايد در 

Cruse, 2000:131 ؛Lobner, 2002:176-177(  

مشخصه  ةانگار«و » ٢٢رويكرد شباهت«دو برداشت  »اصلي ةمونن«شناس براي روان ٢١تنبه گفته همپ

وجود دارند و ديگر  ٢٤هاي بارزنمونه ،»اصلي ةنمون«وجود دارد. در برداشت اول براي  »٢٣ـ فهرست

شوند. اما برداشت دهي مينمونه بارز دارند سازماناي آن مقوله، براساس ميزان شباهتي كه با آن هنمونه

ها اقلام واقعي را قياس كه در تناسب با آن »يهاي خاصمشخصه«دوم انتزاعي است كه شامل سري 

ها را داشته باشد. كنيم. ميزان اصلي بودن هر چيزي بستگي دارد كه هر مقوله چه تعداد از آن مشخصهمي

)Craft and Cruse, 2004: 81-82(  

 ٢٦هاي خاصو مشخصه ٢٥هاي تعريفيبه دو نوع مشخصه »نمونه اصلي«هاي عضويت در مشخصه 

شود كه هر مقوله از روي ضرورت بايد هايي گفته ميهاي تعريفي به مشخصهشوند. مشخصهتقسيم مي

براي  »گرم بودنخون «و  »پر داشتن«، »دوبال داشتن«، »دو پا داشتن«هاي آن را داشته باشد؛ مانند مشخصه

هايي اختياري است كه يك عضو ممكن است داشته باشد و در مشخصه ،هاي خاصپرندگان. مشخصه

مالكيت آن اجباري نيست. مانند پرندگاني كه پاهاي كوتاه دارند؛ كوچك هستند، توان پرواز دارند و 

هاي عريفي، اكثراً مشخصههاي تعلاوه بر مشخصه »نمونه اصلي«قادر به آواز خواندن هستند. پرندگان 

كنيم تا جوجه مرغ را پرنده به حساب آوريم ولي خاص را هم دارند. علت اين كه چرا كمي ترديد مي

هاي تعريفي را دارند، اما تعداد ناميم اين است كه هر دو مشخصهرا پرنده مي »سينه سرخ«بدون معطلي 
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ها ترديد ها است يا حداقل در مورد آننخاص وجود دارد كه جوجه مرغ فاقد آقابل توجهي مشخصه

  .)Finch, 2000,232وجود دارد. آيا صداي يك جوجه مرغ را آواز پرنده بايد تلقي كرد؟ (

  اصلي ينمونه يهاي اصلي انگارهمشخصه -١-٢-١-٢
ها را اين مشخصه »اصلي ةنمون« انگارةبراي ) Lobner, 2002:178-180با توجه به اين توضيحات (

  عنوان كرد:

ها دارد. يعني آن كه اعضاي يك مقوله موقعيتي يكسان ندارند، تعدادي از نمونه ٢٧ساختاري مدرج -

  شوند.بهتر و تعدادي ديگر ضعيف تلقي مي

 شوند.هاي يك مقوله تلقي ميهاي اصلي بهترين نمونهصورت -

ها هاي لازم نيست. يعني آنكه برخي از ويژگيهاي اصلي مشروط به سري ثابتي از شرطصورت -

 هاي ديگر نيست.اصلي باشد در نزد نمونه هاينمونهكه ممكن است نزد 

 در بين عضوهاي يك مقوله شباهت خانوادگي وجود دارد. -

بندي، با توجه به ميزان شباهت، ولههاي اصلي محل ارجاع هستند، يعني آن كه براي تعيين مقنمونه -

 شوند.محل ارجاع تلقي مي

صورت بلي يا خير هاست، يعني آن كه عضويت ب ٢٨مدرج ،هاي اصليهاي عضويت نمونهشرط -

 هاي متفاوت وجود دارد.نيست، براي عضويت مرحله و درجه

 هاي اصلي مرزهاي نامشخص دارند.نمونه -

مدرج ضرورتاً دو روي يك سكه هستند. اگر چيزي عضوي دو ويژگي ساختار مدرج و عضويت 

هاي اصلي كمتر است و تعلقش به آن مقوله رتبه و درجه كمتري تر باشد ميزان شباهتش به نمونهضعيف

  دارد.

  نگارياصلي در فرهنگة نمون ةانگار -٣-١-٢
در  ،نگاري است. براين اساسفرهنگ ةمربوط به رشت »اصلي ينمونه« ةآوردهاي مهم انگاراز جمله دست

هاي زبان خام تا داده ةنگاري از مرحل) براي فرايند فرهنگ٩٩و  ٣: ٢٠٠٨نموداري كه اتكينز و راندل (

ها شناسي اهميت و جايگاهي خاص دارد. به اعتقاد آنزبان ةنظري ،اندارائه كرده اتمام نگارش فرهنگ

تر، مندتر، از نظر دروني منسجمكند تا فرهنگ نظامكمك مي شناسينگاري و زبانتعامل بين فرهنگ

حاصل از اين نظريه  تايجهم بر آن اشاره دارد. ن )1996:256( ٢٩اي كه ورزبيكاتر و بهتر باشد. نكتهكامل
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ميلادي كه  ١٧٥٥نامه بايد عوض شود. از سال معاني واژه در فرهنگ يمتداول ارائه ةدهد شيونشان مي

زبانه بر نگاران تكمهم خود را در زبان انگليسي چاپ كرد، تلاش اكثر فرهنگ ةنامدكتر جانسن فرهنگ

 . بنابراين، استفادههاي لازم و كافي را ارائه دهنديكسري از شرط ،اين بوده است تا براي معني درست واژه

  ها است.تحول اساسي در تعداد زيادي از مدخل مزمستل ، نامهدر تدوين فرهنگ »اصلي ينمونه« انگارةاز 

ساله  ٢٤٠٠واقعيت قضيه اين است كه در اين روند، سنت در حدود بيست ساله را با دوراني تقريباً  

 ٣٠زبان انگليسي كوبيلد كولينزفرهنگ «اصلي با نام  ةنامفقط يك فرهنگ ،كنيم. بر اين اساسمقايسه مي

نزديك است، فرهنگ مهمي كه در تمجيد آن  »اصلي ةنمون« ةرا سراغ داريم كه به نظام نظري »)1987(

  اند.) سخن گفته2001:286-287( ٣٢) و لانداو ,1998:167Carter-171( ٣١رونالد كارتر

هر يك به  »سگ«) با مثال 2002:87و لاينز ( »اتوبوس«) با مثال ٤١٩-٤١٧: ٢٠٠٨اتكينز و راندل ( 

  اند.نگاران پرداختهدر فرهنگ »اصلي ةنمون«و  »كلاسيك«تبيين تفاوت دو رويكرد 

  آمده: ODE-2-2003تعريف اتوبوس به نقل از  

A large motor vehicle carring passenders by road, typically one serving the 
public or a fixed route and for a fare. 

  

و وجه تمايز آن با ديگر وسايل نقليه،  »اتوبوس«چيستي  ،اين تعريف دو قسمت دارد. قسمت اول

 Typicallyهاي بزرگي، حركت در جاده و حمل مسافران است. قسمت دوم كه با واژه شامل مشخصه

ثابت و با  نقليه عمومي در مسيري ةبه عنوان يك وسيل »نمونه«هاي يك اتوبوس آغاز شده، به مشخصه

  پردازد.دريافت دستمزد مي

پردازد. تعريف اول در دو فرهنگ مي »سگ«تعريف  ة) به مقايس2002:87در مثالي ديگر، لاينز (

  ) است:1978من (ربوط به فرهنگ انگليسي معاصر لانگم

“A common four-legged flesh-eating animal, especially any of the many 
varieties used by man as a companion or for hunting, working guarging, etc.” 

  

  ):1979نامه زبان انگليسي كالينز (و تعريف دوم از فرهنگ

“domesticated canine Mammal” 
نزديك » سگ« ةمن به مترادف واژف كالينز در مقايسه با تعريف لانگگويد گرچه تعريلاينز مي

من در بخش دوم، باشد. در تعريف لانگي اصلي سگ مينمونهمن شبيه است، ولي تعريف لانگ
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گسترده مصداق «ها كند كه تعدادي از آنبه بعد، بر چندين گونه سگ دلالت مي  especiallyقسمت

هاي بارزتري از طبقه يا زير طبقه هاي فرعي، نمونهاست، يعني آن كه در مقايسه با گونه» ٣٣موارد مركزي

  )Lyons, 2002:96-97سگ هستند. (

  اصلي ينمونهي ي و نظريهشمول معناي ١-٣-١-٢
ها واژهر رنگخصوص د، به»ي اصلينمونه«ة معنايي شمول معنايي در طيف واژگان مورد نظر انگار ةرابط

شود كه در آن يك واژه از يممعنايي گفته  ةوجود دارد. شمول معنايي به رابط هاي خويشاونديو رابطه

معنايي سيب با ميوه، سگ و  ةگيرد، مانند رابطنظر معنايي، معناي يك يا چند واژه ديگر را هم در برمي

  .»كشتن«با  »به قتل رساندن«واره و قلم با ابزار آلات، يا گربه با حيوان، چكش

  ابزار آلات  

        

  و غيره  اره  قلم  چكش

   
  

    

 
  

  و غيره  اره برقي  براره آهن

  شمول معنايي .١نمودار      

نشان داد كه  ٣٤بنديصورت نظام ردهتوان بهمعنايي را مي ةكنيم اين رابططوري كه مشاهده ميهمان 

مثل ارتباط اره با چكش وجود دارد.  ٣٦مثل ارتباط اره با ابزارآلات و ارتباط افقي ٣٥در آن ارتباط عمودي

و » ٣٧شامل ةواژ«ي تحت شمول خود دارد، اي كه با واژهبه دليل نوع رابطه »ابزارآلات« ةدر اين نظام، واژ

شود. به نوع ناميده مي »٣٨شمولزير«گيرد، تر را هم در برميكلي ةچكش، اره و قلم كه معني واژواژگان 

,Saeed ؛  ,2002:85Lobner(شود. گفته مي »٣٩شمولهم«واژگان چكش، اره و قلم هم ةرابط

وجود دارد به اين معنا كه  اي گذرارابطه »معناييشمول «)، در 2000:152به اعتقاد كروز (). 2009:69

  است. Cزير شمول  Aباشد، ضرورتاً  Cزير شمول  Bو  Bزير شمول  Aاگر: 

(A       B        C)  
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  . روش پژوهش٣
 »ي اصليهنمون« ةاصلي واژگاني كه مورد توجه زياد پژوهشگران انگار ةمقول ٥در اين پژوهش ابتدا 

ها مورد پژوهش قرار گرفتند شامل اين آماري كه از ميان مقوله و مدخل ةاند انتخاب شدند. جامعبوده

  باشند:موارد مي

  نامه دهخداجلدي لغت ١٤دوره  -

 فرهنگ فارسي دكتر معينجلدي  ٦دوره  -

 جلدي فرهنگ عميد ٢دوره  -

 جلدي فرهنگ بزرگ سخن ٨دوره  -

  نامه فارسي واژگانجلدي فرهنگ ٣دوره  -

 ةهاي فوق، فرهنگ دو جلدي عميد حجم كمتري دارد، با مطالعبا توجه به آن كه در ميان فرهنگ

له با ذكر شماره صفحه مقو ٥هاي اين ي مدخلهاي اين فرهنگ، فهرست كليهمدخل ةاجمالي كلي

تر بودن حجم مبرداري از فرهنگ عميد اين است كه با توجه به كبرداري شدند. مزيت شروع فيشفيش

توان مطمئن بود اگر براي يك مقوله در فرهنگ عميد مدخلي ها، تقريباً ميآن نسبت به ديگر فرهنگ

 ٤ر ادامه، از هر مقوله دخواهد داشت.  ها هم وجودوجود داشته باشد، به احتمال زياد در ديگر فرهنگ

  ).١مدخل به روش تصادفي ساده و با كمك جدول اعداد تصادفي انتخاب شدند (جدول 

  »اصلي نمونة«  انگارة ةهاي نمونمقوله و مدخل -١جدول 

  هاي نمونهمدخل  مقوله

  ـ قيچي٤  ـ سوهان٣  ـ رنده٢  ـ چكش١  ابزار

  ـ ضبط صوت٤  راديوـ ٣  ـ چراغ٢  ـ تخت خواب١  اثاث منزل

  ـ داركوب٤  ـ خروس٣  ـ چكاوك٢  ـ بلبل١  پرنده

  ـ گوجه٤  ـ گلابي٣  ـ خرما٢  ـ پرتغال١  ميوه

  ـ كالسكه٤  ـ دوچرخه٣  ـ تراموا٢  ـ تراكتور١  وسيله نقليه

هاي ها و توضيحها شناسايي و تعريفطور جداگانه در ديگر فرهنگها بهبعد، اين مدخل ةدر مرحل 

) مبتني بر 1987يادداشت شدند. از آنجايي كه به طور خاص فرهنگ زبان انگليسي كوبيلد كالينز (ها آن

ار ) اين فرهنگ را الگو قرHanks, 2009؛ Atkins and Ruadell, 2008اصلي است ( ةنمونة انگار

  رعايت شده است. »اصلي ةنمون ةانگار«حد  هاي انتخابي تا چهداديم تا با مقايسه دريابيم در معاني مدخل
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در  ٤٢و ترمبل ٤١) به نقل از سوالز1998:92( ٤٠در فرايند مقايسه، با استفاده از فرمولي كه پيرسون      

 ٥و  »فرهنگ كوبيلد كالينز«ها در معاني مدخل [T=G+(da=db=dc…dn]كتاب خود ارائه كرده 

مدخلي است كه بايد تعريف  ”T“گذاري و فهرست شدند. در اين الگو، فرهنگ فارسي، تجزيه، شماره

و ...  ”dc“و  ”db”, “da“ي كلي اشاره دارد و به مقوله ”G“فعل كمكي است،  ”=“شود، 

كند. اين فهرست اوليه به پژوهشگر ي كلي متمايز ميرا از ديگر عضوهاي مقوله Tهايي است كه مشخصه

هاي ديگري را تهيه كرده، براي فهرست» اصلي ةنمون ةانگار«كند تا براساس فهرست بازبيني كمك مي

هاي ها انجام دهد. با استفاده از نتيجهها جدولي ترسيم كند و عمليات آماري را در مورد آنتك تك آن

شود تا الگويي را ارئه دهد كه با گر اين امكان ايجاد ميها براي پژوهشحاصل از تحليل نهايي داده

   هاي پژوهش منطبق باشد.هدف

  هايافته. ٤
زبانه فارسي مورد بررسي فرهنگ تك ٥مقوله  ٥مدخل متعلق به  ١٠٠تعريف  هدر اين پژوهش، نگارند

هاي اند. با توجه به دادهها در فرهنگ كوبيلد كالينز مقايسه كردههاي همان مدخلقرار داده و با تعريف

استفاده  »مشخصه ـ فهرست« ةارهاي فرهنگ كوبيلد كالينز از انگريفتوان گفت در تعاستخراج شده مي

  شده است. براي مثال، در تعريف تراكتور آمده:

A tractor is a farm vehicle with large rear wheels that is used for ploughing 
fields, sowing crops and pulling trailers. (P. 1042) 

هاي زدن زمينراي شخمبدارد و هاي عقب بزرگي (ترجمه فارسي: وسيله نقليه كشاورزي كه چرخ 

  شود.)كشاورزي، كاشتن بذرها و كشيدن گياهان بالا رونده استفاده مي

  اجزاي معنايي اين تعريف بر طبق الگوي سوالز به اين شرح است: ةتجزي 

هاي كشاورزي + زدن زميناي شخمهاي عقب بزرگ + بروسيله نقليه + (براي كشاورزي + چرخ  

  شيدن گياهان بالا رونده)كاشتن بذرها + ك

 ةطها رابگيرد و براي آنهاي مورد نظر را دربرميمدخل ةكه هر مقوله، كليجايياز آن ،همچنين 

توان قايل شد، براي تمامي بندي در دو سطح عمودي و افقي را ميسويه و نظام ردهاستلزام منطبق يك

و  »ميوه«، »پرنده«، »زلاثاث من«، »ابزار«هاي شمول معنايي وجود دارد. در اين موارد، مقوله ةموارد رابط

  باشند.شمول ميها، زيرشامل و كليه مدخل ة، واژ»وسيله نقليه«

  

                                                           
4 0J. Pearson 
4 1Swalws 
4 2Trimble 
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  پرنده  

  

  

      

  داركوب  خروس  چكاوك  بلبل    

  در فرهنگ كوبيلد كالينز »پرنده«شمول معنايي  .٢نمودار 

كه طوريبه ،شودها مشاهده ميها، هماهنگي ميان آنساختارهاي دستوري مرتبط با اين تعريفدر  

: ١٩٩٨اند  كه تا حد زيادي منطبق با الگوي سوالز (پيرسن، اي بيان شدهها به صورت جملهتمام تعريف

  ها است:) براي تعريف در فرهنگ٩١-٩٠

An {X, Y} is a/an general class word + wh-word 
هاي غيرقابل شمارش و منظور از ، اسمYهاي قابل شمارش، منظور از ، اسمXدر اين الگو منظور از  

general class wordهايي ها جمله، مقوله است. سوالز در اين الگو اصرار دارد از آن جايي كه تعريف

  شوند.ها هميشه با حرف تعريف نامعين شروع باشند، اين تعريفعمومي مي

ها فقط به يك جمله محدود باشد و اين امكان كند لازم نيست اين تعريفعنوان مي ،همچنين ،سوالز

  هايي دنبال شود.ها به دو يا بيش از دو جمله افزايش يابد و با مثالوجود دارد تعداد جمله

  هاي كوبيلد به اين شرح است:به همين ترتيب الگوي دستوري جمله

An {X, Y} + is/are + general class word + relative clause 
X هاي قابل شمارش به جز خرما و گوجه است. در اين الگو شامل تمام اسمY  شامل اسم جمع قيچي

  است.

  الگوي دستوري تعريف به اين شرح است: »خرما«البته براي 

An {X} + is + Noun phrase 
  صورت است:الگوي دستوري تعريف به اين  »گوجه«و براي 

An {X} + is + Noun phrase + prepositional phrase 
مشخصه ـ « ةهاي فارسي نيز از انگارهاي انتخابي در فرهنگهاي مدخلها، تعريفبراساس داده

هاي تعريفي نيست و در شده در فرهنگ دهخدا مشخصههاي ارائهمشخصه ةاستفاده شده اما هم »فهرست

  هاي اختياري يا خاص است.ها مشخصههر مورد، تعدادي از آن

  براي مثال در تعريف تراكتور آمده:

هاي بزرگ و ضخيم و قدرت كشش فراوان كه در راهسازي و كشاورزي و  نوعي اتومبيل با چرخ«

  .)٥٧٦٣(ص  «كار رودهها بجز آن
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  اجزاي معنايي اين تعريف بر طبق الگوي سوالز به قرار زير است: ةتجزي

هاي ضخيم + با قدرت كشش فراوان + براي راهسازي و هاي بزرگ + چرخ+ (چرخ نوعي اتومبيل

  كشاورزي)

خورد، چشم ميهاي فارسي بهي فرهنگها در همهي شمول معنايي بين مقوله و مدخلهمچنين رابطه

سخن هاي دهخدا، شود. به طور مثال، در فرهنگشامل ديده نمي ةاما در برخي موارد، هماهنگي در واژ

-ي همخود واژه »مرغ«استفاده شده است درحالي كه  »مرغ«شامل  ةو عميد براي تعريف خروس از واژ

  شامل باشد. ةتواند واژشمول است و نمي

خورد. دهخدا براي هم به چشم مي »پرنده«ي در فرهنگ دهخدا همين نكته در تعريف واژگان مقوله

و  »مرغابي« ،»مرغ«از واژگان  »پرنده«ي شامل علاوه بر واژه »داركوب«و  »چكاوك«، » بلبل«تعريف 

و  »بلبل«شامل پرنده است و با ة كه جانور خود واژ). درحالي٣نيز استفاده كرده است (نمودار  »جانور«

كه خود نوعي مرغ است، علاوه بر » مرغابي«دارد.  A→B→Cرابطه گذراي با واسطه  »چكاوك«

  در فرهنگ معين نيز به كار رفته است. »پرنده«ي برخي از واژگان مقولهفرهنگ دهخدا، در تعريف 

شود. براي مثال، در فرهنگ باز هم ناهماهنگي مشاهده مي »وسيله نقليه« ةدر مورد واژگان شامل مقول

)، دكتر معين از واژگان Øي شامل وجود ندارد (واژه »كالسكه«و  «تراموا«هاي دهخدا و عميد براي مدخل

به  »تراكتور«استفاده كرده و در فرهنگ صدري افشار در تعريف  »گردونه«و  »واگن«، »ماشين«ل شام

  ي شامل اشاره نشده است.واژه

، »آلت«از واژگان شامل  »اثاث منزل«ي هاي معين و عميد براي تعريف واژگان مقولهدر فرهنگ

استفاده شده  »دستگاه«و  »اسباب«، »وسيله«و در فرهنگ صدري افشار از واژگان شامل  Øيا  »دستگاه«

،  گاهي از واژگان شامل »ابزار«ي است. همچنين در فرهنگ عميد و دهخدا براي تعريف واژگان مقوله

  استفاده شده است. »آلت«

  مرغ / مرغابي / جانور / پرنده  

        

  داركوب  خروس         چكاوك  بلبل    

  در فرهنگ دهخداشمول معنايي پرنده . ٣نمودار 

هاي شامل ميوه نيز از ناهماهنگي واژه شامل مستثني نيست. دكتر معين در فرهنگ خود از واژه ةمقول 

نوعي از «براي مقوله ميوه استفاده كرده است. در فرهنگ دهخدا هم واژگان شامل  »درخت«و  »گياه«

كار رفته است. گياه و درخت هر دو واژگان شامل هستند به »قسمي آلوچه«و  »قسمي امرود« ،»مركبات
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دارند. در فرهنگ دكتر معين در تعريف  A→B→Cكه با واژگان زير شمول خود رابطه گذراي 

و .... اين جمله گنگ است و معلوم نيست معين از بيان آن  »ميوه گوجه خوراكي است«آمده:  «گوجه»

شمول ميوه است كه در اين صورت منظور زير »ه خوراكيگوج«و  »گوجه«چه منظوري داشته است؟ آيا 

است؟! يا اصلاً  »گوجه خوراكي«شمولي از زير» گوجه«است؟! آيا  »گوجه غيرخوراكي«، »گوجه«از 

  است. »خوراكي«منظور آن است كه ميوه درخت گوجه، چيزي است كه 

ميزان هماهنگي يكسان نيست. زبانه فارسي از نظر هاي تكساختار دستوري به كار رفته در فرهنگ

هاي متعدد را عيناً از منابع مختلف نقل كرده، ساختار دستوري از آن جايي كه علامه دهخدا تعريف

ها استخراج كرد. براي توان الگوي خاصي را براي آنغايت ناهماهنگ است به طوري كه نميها بهتعريف

كوتاه است. بعضي  قلزمي بسيار طولاني و به نقل از هفت المعارف فارسبه نقل از دايره »بلبل«مثال، تعريف 

ساختار ر از ناظم الاطباء، جمله نيستند.د »خرما«و  »خروس«ها ساختار جمله دارند و برخي مثل تعريف

پايه است و بعضي مركب هم ةبه نقل از انجمن آرا و آنندراج جمل »چكش«ها مثل تعريف بعضي از جمله

  پايه است.ركب ناهماز منتهي الارب و ناظم الاطباء جمله م »چراغ«ديگر مثل تعريف 

اصلاً جمله  »خروس«تر است. البته تعريف ها هماهنگدر فرهنگ سخن ساختار دستوري تعريف 

  اي است.عبارت حرف اضافه »چكش«نيست و تعريف 

طور شود. بهميهاي دستوري مشاهده در فرهنگ صدري افشار و عميد هم در مواردي ناهماهنگي 

به جاي جمله از عبـارت استفاده  »خـروس«و  »تخت خواب«در فرهنگ صدري افشار براي تعريف  ،مثال

  آمده است. »وارهكه + جمله«شـده و براي تعـريف ترامـوا دو 

  .»جمله«است نه  «عبارت»به صورت  «تراموا«و  »خروس«در فرهنگ عميد نيز تعريف واژگان 

خورد اين كه ابزار به چشم مي ةهاي مقولافشار نكته جالبي كه در تعريف مدخلدر فرهنگ صدري 

اي استفاده شده ولي هر يك از آنها كاربردهاي متفاوت دارد. در تعريف از چهار عبارت حرف اضافه

كاربرد  »براي«واژه  »قيچي«و  »رنده«دهد. در تعريف اصلي را نشان مي ةاجزا نمون »شامل« ةچكش واژ

  دهد.اصلي را نشان مي ةدر تعريف سوهان جنس نمون »از«ي اصلي و حرف اضافه ونهنم

شود به طوري كه مانع ها مشاهده ميهايي در ساختار دستوري جملهدر فرهنگ معين نيز ناهماهنگي

طولاني است. تعريف  »بلبل«كوتاه و تعريف  »چكاوك«تعريف  ،شود. براي مثالالگويي خاص مي ةارائ

جمله مركب  »گوجه«پايه و برخي ديگر مثل مركب ناهم ةصورت جملبه »پرتغال«واژگان مثل برخي 

  پايه است.هم
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هاي تك زبـانه فارسي و كوبيلد هاي تمـايزگذار در فـرهنگبيشترين ميزان همپوشاني بين مشخـصه

هاي مشخصه خورد. البته در بسياري موارد،هاي سخن، صدري افشار و عميد به چشم ميدر فرهنگ

هاي فارسي و كوبيلد از نظر تعداد تفاوت چنداني ندارند ولي ميزان همپوشاني تمايزگذار در فرهنگ

و  ٢كوبيلد  در فرهنگ »سوهان«ي هاي تمايزگذار واژههميشه كامل نيست. به طور مثال، تعداد مشخصه

است. ميزان همپوشاني  ٥و  ٢، ٤ ،٣، ٢هاي دهخدا، سخن، صدري افشار، عميد و معين به ترتيب در فرهنگ

هاي ها به جز فرهنگ سخن كامل است. در مقابل تعداد مشخصهدر مورد اين واژه نيز در تمامي فرهنگ

هاي دهخدا، سخن، صدري افشار، عميد و معين و در فرهنگ ٣در فرهنگ كوبيلد  »رنده« ةتمايزگذار واژ

  همپوشاني تنها در فرهنگ صدري افشار كامل است. باشد. البته ميزانمي ١و  ١، ٤، ٣، ٣به ترتيب 

عدد  ١در فرهنگ كوبيلد  »اثاث منزل«هاي تمايزگذار براي واژگان مقوله از طرفي تعداد مشخصه

مشخصه تمايزگذار به كار  ١٤و  ٥به ترتيب به  »چراغ«و  »راديو«بوده اما در فرهنگ دهخدا، براي واژگان 

  اصلاً اشاره نشده است. »ضبط صوت« و »تختخواب«رفته است و به واژگان 

در » تختخواب«و  »چراغ«هاي تمايزگذار واژگان جالب اينكه ميزان همپوشاني مشخصه ةنكت

 »ضبط صوت«همپوشاني وجود نداشته و در مورد واژه  »راديو«، براي واژه %١٠٠هاي فارسي فرهنگ

گونه توجيه كرد كه واژگان ا شايد بتوان اينخورد. اين نكته رهمپوشاني تنها در فرهنگ سخن به چشم مي

ديرتر وارد زبان فارسي شده يا در صورت ورود، استفاده از آنها محدود بوده  »راديو«و  »ضبط صوت«

  است.

نيز مشاهده  »وسيله نقليه«و » ميوه«، »پرنده«هاي همپوشاني كامل در مورد هيچ يك از واژگان مقوله

در  »پرنده«هاي تمايزگذار مربوط به واژگان مقوله تعداد مشخصه شود. اين در حالي است كهنمي

معين  مشخصه تمايزگذار كه در فرهنگ ٢٥كوبيلد است. از ميان  هاي فارسي بيشتر از فرهنگفرهنگ

گونه هيچ» خرما« ةهاي كوبيلد همپوشاني دارد. براي واژمورد با مشخصه ٢براي واژه پرتغال آمده تنها 

ي هاي تمايزگذار واژگان مقولهشود. در مقابل، تعداد مشخصههاي فارسي ديده نميفرهنگ همپوشاني در

كوبيلد است و بيشترين ميزان  هاي فرهنگهاي فارسي تقريباً مشابه مشخصهدر فرهنگ »وسيله نقليه«

   .استهاي دهخدا، سخن و عميد و در فرهنگ «دوچرخه»ة همپوشاني مربوط به واژ
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 داددرون

آيا مدخل مورد نظر 

در خرد ساختار 

 فرهنگ وجود دارد؟
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 اصلي نمونة ةهاي زبان فارسي مبتني بر انگارروند نماي خرد ساختار فرهنگ .٤نمودار 

  

آيا تعريفي يگانه و 

م وجود جسنم

 دارد؟

 مدخل آفريني

 بله

از واژه آيا 

مناسب براي 

مقوله استفاده 

 ارائه تعريفي واحد

اي فهرست كردن مشخصه

 هاتمايزگذار مدخل

 Øدرج مقوله درست به جاي -

 اي ديگردرج مقوله درست به جاي مقوله-

 خير

 خير

 خير

 بله

 بله

 تعيين سازه نحوي واحد و معيار-

 درج واحدهاي واژگاني-
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هاي تك زبانه فارسي است وارد مرحله داد كه شامل خرد ساختار فرهنگابتدا درون ،٤در نمودار 

وجود دارد. اگر در  »خير«يا  »بله«شود. در اين مرحله براي هر خرد ساختار دو انتخاب گزيني ميمدخل

دهخدا،  در فرهنگ »ضبط صوت«و  »تختخواب«خرد ساختار اين مدخل اصلاً وجود نداشته باشد، مانند 

ها را به سياهه سازد تا در خرد ساختار براي اين واژگان جا باز كرده و آنرا ملزم مي اين الگو فرهنگ

  واژگاني بيافزايد.

 ةداد مرحلشود تا خود به عنوان دروناول اجازه داده مي ةداد مرحلدر صورت انجام اين كار به برون

هايي است كه در آن مؤلف سازي شود. اين مرحله مختص فرهنگام دوم عمل كرده و وارد مرحله انسج

كننده را ايفا كرده و با توجه به ميزان احاطه و تسلطي كه  آوريگردهر تعريف در عمل نقش  ةبراي ارائ

آوري كرده و بدون هيچ دخل و تصرف يا گردهاي مختلفي را بر منابع گوناگون دارد، تعريف

  رسد كه دهخدا در بسياري موارد اين گونه عمل كرده است.آورد. به نظر مييدهي پشت سر هم مسازمان

بنا به ماهيت خود باز هم به صورت لوزي است و در درون خود چندين بخش دارد.  »سازي انسجام«

شود. قسمت اول مربوط به قسمت تقسيم مي سهنام دارد كه باز هم به » سازي عمومي«بخش اول 

است تا اگر طيف واژگاني آن خارج از نياز و حوصله كاربر عادي است حذف هاي تخصصي تعريف

 »گل گلاببه نقل ازشناسي گياه«و  »ساعي به نقل از »گلابي«و  »گوجه« هايي كه ازشود. براي مثال تعريف

  آمده مربوط به اين قسمت است.

همچون دار نمك، خروچ، هاي محلي ها از زباندر قسمت دوم بخش اول مرحله دوم تمام معادل

هاي ها از زبانبايست حذف شوند و قسمت سوم حذف معادلخروه، خرو، خره، گال، ابوحماد و برائلي مي

گيرد، واژگاني مانند عندليب، مطرقه، عصفوري، قبره، ديگر عربي، تركي، هندي، روسي و... را در برمي

  ابوالمليح، چندول، هوزه، چكوا و چكوي.

هاي متفاوتي كه در درون خرد ساختار ذكر شده حذف تمام منبع »حذف سازي منبعي«در بخش دوم، 

  شود. هاي آخر فرهنگ منتقل ميو تمام آنها به فهرست منبع

هاي تمايزگذار نام دارد. در اين بخش مؤلف فهرستي از كليه مشخصه »سازيفهرست«بخش سوم  

كند. بديهي است كه در هنگام تهيه اين هاي متعدد آمده، تهيه ميفهايي كه در تمام اين تعريمشخصه

ها هم فقط ها در چند يا همه تعريف تكرار شده است. تعدادي از مشخصهفهرست، تعدادي از مشخصه

خاص يك تعريف است. گاهي يك مشخصه به صورت متفاوت در چند تعريف تكرار شده است. براي 

آمده  »بزرگي گنجشك«و در يك مورد  »از گنجشك اندك بزرگتر«ورد م چهاردر تعريف بلبل،  ،مثال
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است. در اين حالت ملاك انتخاب مورد است كه بسامد وقوع بيشتري دارد. در هر صورت مؤلف بايد 

  ها را جمع كرده و به صورت يك فهرست ارائه دهد.همه اين مشخصه

نام دارد كه در آن با استفاده از فهرست بخش سوم تعريفي  »دهي تعريفي واحدارائه«بخش چهارم  

شود. اين تعريف نيازي نيست تا در الگوي نحوي واحدي باشد، ويژگي آن صرفاً آن است واحد ارائه مي

  كند.هاي متعدد را به صورت يك تعريف ارائه ميكه همه تعريف

اي مناسب براي مقوله استفاده شده واژهاست. در اين مرحله چنانچه از  »گزينيمقوله«سوم  ةمرحل 

شود. در غير اين صورت مشكل ممكن است به دو صورت درون داد مرحله بعد مي »بله«باشد، از مسير 

در » تخت خواب«ها اصلاً به مقوله اشاره نشده كه بايد اين كار انجام شود، مثل باشد، يا در تعريف

در فرهنگ سخن. در صورت دوم هم در  »كالسكه«و  »تراموا«و  »تراكتور«هاي عميد و معين، يا فرهنگ

هاي در تعريف خروس از فرهنگ »مرغ«ظاهر از مقوله استفاده شده ولي مقوله درستي نيست، مانند مقوله 

  معين. در تعريف چكاوك از فرهنگ »مرغابي«سخن، صدري افشار، عميد و معين يا 

هاي تك زبانه كوبيلد و كليه فرهنگ فرهنگاست كه براساس  »فهرست سازي«چهارم  ةمرحل

شود تا هاي تمايزگذار ارائه ميفارسي، براي هر مقوله و مدخل مطابق با الگوي سوالز فهرستي از مشخصه

  معلوم شود كدام يك اجباري و كدام يك اختياري است.

نام دارد كه در آن براي ارائه تعريف معيار از طريق مقايسه فهرست  »سازيمقايسه«پنجم  ةمرحل

معياري همچون كوبيلد كه بر مبني انگاره  هاي تك زبانه فارسي با فرهنگهاي تمايزگذار فرهنگمشخصه

  شود.هاي تعريفي انتخاب ميهاي خاص حذف و مشخصهصورت اصلي تدوين يافته، مشخصه

شود تا از طريق آن م دارد. در اين مرحله سازه نحوي واحدي تعيين مينا »يكسان نحوي«ششم  ةمرحل

نحوي معياري كه كوبيلد استفاده كرده مطابق  ةها را بتوان ارائه كرد. همان طوري كه گفتيم سازتعريف

زبانه فارسي هم كاربرد هاي تكرسد براي فرهنگبا الگوي نحوي سوالز است، الگويي كه به نظر مي

هاي تعريفي است د. پس از تعيين اين الگوي نحوي نوبت واحدهاي واژگاني يا همان مشخصهداشته باش

تا در الگوي نحوي درج و در پايان تعريفي كه مطابق با انگاره صورت اصلي است به صورت برون داد 

  ارائه شود.
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  فارسي منابع
 تهران: انتشارات سخن. جلد). ٨فرهنگ بزرگ سخن (. )١٣٨٢(انوري، حسن 

 مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  تهران تهران: جلد). ١٤لغت نامه دهخدا ( ).١٣٧٣( دهخدا، علي اكبر

مه فارسي واژگان و فرهنگنا. )١٣٨٨(صدري افشار، غلامحسين و حكمي، نسرين و حكمي، نسترن 

 تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.، جلد) ٣اعلام (

 تهران: انتشارات جاويدان. جلد). ٢فرهنگ عميد (. )١٣٥٤(عميد، حسن. 

تهران: انتشارات فرهنگ   مرجع شناسي: شناخت خدمات و كتاب هاي مرجع.. )١٣٨٤(مرادي، نوراالله. 

 معاصر.

  ). تهران: انتشارات امير كبير.جلد ٤فرهنگ فارسي  (. )١٣٨٣(معين، محمد. 

 . تهران: انتشارات باز.نگاريشناسي و واژهواژه. )١٣٨٣(وثوقي، حسين. 
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